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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  )ساما(جمعی از اعضای سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

  ٢٠٢۴ جون ٢٨
 

  
  نويسان" اعلاميۀ ويژه"تداوم انقياد، تسليم طلبی و خيانت 
  »ساما«تحت نام و آرم 

)١١(  
  

  :؟"مبارزه ــ وحدت ــ مبارزه"يا "  ــ وحدتانتقادت ــ دوح"

راف، ارتداد، استبداد، خيره سری، انتقاد ناپذيری، اصلاح ناپذيری و جفا و خيانت اعلاميه نويس و با اين ھمه انح

شرکاء به سازمان و آرمان و به خلق کشور و پس از غنودن در آغوش پرمھر اربابان اشغالگر، اعلاميه نويس وقيح در 

 :کمال بی آزرمی ديده درايانه و خيلی ديرھنگام می نويسد

ھدف انتقاد اصلاح است، در حالی که ثمرۀ انتقام کدورت می . نتقام نيست، اين دو از اساس با ھم تفاوت دارندانتقاد ا"

 اين ...". وحدت منافات داشته و در نھايت به ضرر تشکل سياسی تمام می شود-  انتقاد –باشد که با اصل وحدت 

، با "متقلب"بی خود و ھمراھان در وجود فرد يا افرادی اغواگر در ادامه با فروکاستن جمع وسيعی از مخالفان تسليم طل

  .آنھا می کند/نيش و کنايه چند طعنه نثار وی 

"  وحدت– انتقاد –وحدت "مسألۀ انتقاد و به خصوص " ساما"از منظر ارزش ھای مطروحۀ رھبری جمعی در  ببينيم

  در صفوف سازمان و در صف خلق و ميان خلق و دشمنان خلق چگونه است؟

اصل اساسی اين است که کليه ظرفيت ھای سازمان را بر پايۀ موازين تشکيلاتی مثل  "ساما" يک تشکل انقلابی مثل در

اين . مرکزيت ــ دموکراتيک، انتقاد و انتقاد از خود حول برنامه، آئين نامه و مصوبات جمعی سازمان متحد سازيم

بدون . است و بدون آن وحدت ھوابندان، مفھومی ندارد می ساخته "ساما"ارزش ھای بنيادين حيثيت محور وحدت را در 

 در برخورد با "ساما"اصل ديالکتيکی . ايدئولوژی رھنما، مشی سياسی و موازين آئين نامه ئی، وحدتی در کار نيست

افراد سطوح مختلف سازمانی از رھبری تا سطوح ابتدائی اين است که با کاربرد روش ديالکتيکی، محاسن و معايب 
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بايد افرد . ا تحليل کنيم، فرد اشتباھکار را انتقاد کرده و در عين حال دستش را بگيريم تا اصلاح و ارتقاء يابدافراد ر

با در پيش . اشتباھکار را از افراد خائن و عوامل خزيدۀ استعمار ــ ارتجاع در صف سازمان و انقلاب متمايز سازيم

 مفروض با افراد خاطی وارد مبارزه شده و پس از دامن زدن گرفتن وحدت ابتدائی بر پايۀ ارزش ھای مشترک تشکل

 –وحدت "اين اصل کلی . به مبارزۀ اصولی ايدئولوژيک ــ سياسی و پس از رفع عيوبش، با او به وحدت مزيد برسيم

  . در صفوف خلق نيز کاربرد دارد و يگانه راه حل تضاد ھای درون خلق شمرده می شود"  وحدت–مبارزه 

نمونۀ ".  وحدت ــ مبارزه–مبارزه : "رخورد ميان خلق و ضد خلق، متفاوت از اين و عکس اين حالت استاما شيوۀ ب

اتحاد مبارزاتی مشروط در زمان . در زمان جنگ دوم جھانی بود" جبھۀ متحد ضد فاشيسم"برجستۀ اين مورد اخير، 

تجاعی بر پايۀ تضاد عمدۀ ھمان مقطع با دشمن اشغال يک کشور ميان نيرو ھای ملی ــ انقلابی با نيرو ھا و طبقات ار

در جنبش ھای ازاديبخش ملی تعدادی از کشور ھای تحت سلطه و "  وحدت ــ مبارزه–مبارزه "مشترک نيز از نوع 

در سناريوی محتمل ديگری، در کشور خود ما در مبارزه عليه . معروض به تجاوز کھن استعماری، به حساب می آيد

ر صورت نيرومندی مبارزاتی نيرو ھای انقلابی ــ دموکراتيک حاضر در صحنه، اين نيرو ھا در فاشيسم طالبانی، د

عمل می توانند با اتکاء به حمايت توده ئی و نيروی رزمی، با پيروی از اصل استفاده از تضاد ميان نيرو ھای 

اتحادی عملی ) ونی امارت طالبانیواژگ(ارتجاعی، با بخش ھائی از بقايای برافتادۀ از قدرت بر محور تضاد عمده، 

، مشروط و گذرا بندند، بدون اين که مبارزه با ماھيت ارتجاعی و مزدوری اين دار و دسته ھا را به امپرياليسم و قتوم

  .ارتجاع فراموش کنند

 اشتباه خود بيماری خود را از ترس معالجه پنھان کنند و روی"اند /با فرد يا افراد منحرف و اشتباھکاری که مايل است

، و رغبتی به معالجه و اصلاح خود ندارند، و به "ش غيرقابل علاج شود، اصرار ورزند اتا آنجا که آخرالامر بيماری

ت يدسيسه بازانی نظير خروشچف که مرکز"بالاخص با . نفی اصول بنيادين سازمان رسيده اند، وحدتی در کار نيست

و ... ل به رفقاء حمله ور شونديطور ناگھانی و بدون دله اری کنند، بنقض کنند، خودمخت] سازمان[ک را در يدموکرات

و با " ندازندگران بيي اشتباھات را به گردن دۀخطا ھای خود را روپوشی کنند و تمام خدمات را به خود نسبت دھند و ھم

  . بيش نيستشارلاتانی تمام ھر انتقاد سازنده و سالم را با طعنه و استھزاء پاسخ دھند، وحدت حرف مھملی

  :به طور مشخص

مشی سياسی سازمان را شعار ھای  ــ با فرد يا افرادی که ايدئولوژی سازمان را کھنه و کلاسيک خوانده اند؛ و          

  اول قرن بيستمی؛

را در ــ از لحاظ سياسی در برخورد با امپرياليسم اشغالگر کشور شان، به جای مبارزه و مقاومت، راه تسليم و سجود 

  پيش گرفته اند؛

  ــ مرتکب خيانت ملی و تاريخی شده اند؛ 

  ــ در جايگاه رھبری سازمان زمينه ساز انحلال طلبی شده اند؛

   زده اند؛"ساما"ــ بزرگ ترين ضربت را به سامان انقلابی 

  ــ در نتيجه از لحاظ تشکيلاتی، از صفوف سازمان طرد شده اند؛ 

، "ضد فئوداليستی"و تاريخی، از صف خلق و انقلاب طرد شده و با موضع تسليم طلبانۀ ــ در نتيجۀ ارتکاب خيانت ملی 

  اتخاذ کرده اند؛ موضع طبقاتی بورژوا ــ کمپرادوری

 ھنوز ھم بدون اعتراف به خيانت خود و ھمراھان و درس عبرت گرفتن از اين ھمه جفا و بدنامی، با ديده درائی تمام  ــ

بی و خودفروشی روانند و در مدح برتری و قدرت امپرياليسم قلم می زنند و توھم افزائی و اغتشاش در جادۀ انقياد طل



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

از موضع ضد فئوداليستی و بورژوا ــ کمپرادوری خداوندگار " فئودالی طالبی"آفرينی می کنند و در عين انتقاد از پديدۀ 

 و آب تطھير بر دست ھای کثيف و خون آلود امپرياليسم طالب را که اربابان اين ھا نيز اند از جنايات طالب جدا کرده

تخاذ اين موضع خائنانه، بار ديگر در ھمان چاه مذلت تسليم طلبی ملی سقوط می ااشغالگر می ريزند و بدين وسيله با 

  کنند؛

لاب، شيوۀ شيوۀ برخورد ما با اين قماش افراد منحرف و تسليم طلب رانده شده از صف خلق و انق. وحدتی در کار نيست

  .در پرنسيپ، اين شيوۀ برخورد ميان خلق و ضد خلق يا غيرخلق است. است" مبارزه ــ وحدت ــ مبارزه"

                                                                            

  :به منتقدان و معترضان سامائی" دروغ و شارلاتانی"اتھام 

 "ساما"لبان در صفحۀ پانزدھم چرندنامه اش ضمن شکوائيه از کادر ھا و اعضای اصولی حراف بی آزرم باند تسليم ط

به رابطه ميان اين باند ضد انقلابی تسليم شده به امپرياليسم اشغالگر و " آسيب رساندن"و " جنجال برانگيزی"بابت 

آنگاه با خلق غوغا ": بافداربابان و ولی نعمتان و در نتيجه خشک شدن چشمه ھای يورو و دالر، چنين مھمل می 
، با چه نامۀ اعمال و قضاوتی رو به رو خواھند ]افشای تسليم طلبی و خيانت باند مطرود از ساما[پيرامون اين موضوع 

شارلتانی،  پناه بردن به دروغ، کذب نقل قول، از خود برای ديگران جمله سازی و آنگاه از قبلش جنجال آفريدن و . بود
تاری، چنان افت ادبی را معنی می دھد که چيزی به نام صداقت و امانت در آن باقی نمانده و اوج بر علاوۀ جرم نوش

  ."درماندگی را بازتاب می دھد
 بايد گفت که ما پس از بيش از دو دھه ارتکاب خيانت ملی و در پاسخ به شارلاتانی و اغواگری اين ھجويه نويس رسوا

م حقايق، فاکت ھای زنده، شھود حی و حاضر از انديشۀ انحرافی و عملکرد آنھا تاريخی آشکار اعلاميه نويسان و تراک

بدون انکار اين تئورسين تسليم طلبی در جرگه ھای تسليم طلبانه در وصف امپرياليسم متجاوز و قاتل، قول  ھایو نقل 

  .ت ھا گويا تر از ھر بحث و جدل اندکه عالم و آدم از آن آگاه اند، نيازی به اثبات و ضياع وقت نمی بينيم، زيرا اين فاک

 و "ساما"به اعضای معترض و مبارز ... ھدف اين کوتوله از نسبت دادن ناشريفانۀ دروغ، جنجال، شارلاتانی، تقلب و

" دروغگو"و " متقلب"، "جنجال برانگيز"اعتراض اصولی، بحق و گستردۀ سامائی ھا را در وجود يک يا چند فرد 

ف توجه عمومی به مسائل فرعی و دور ساختن مسألۀ عدول تسليم طلبانه و خائنانه از موضع فروکاستن؛ با ھدف انحرا

. ايدئولوژی، مشی سياسی، ارزش ھای تشکيلاتی و راه و رسم آزاديخواھی اين سازمان از محراق توجه عمومی، است

انۀ اين باند و نقد آن توسط سامائی در اخير اين نقد، مشت نمونۀ خروار، رئوس برخی از بيانات و نوشته ھای تسليم طلب

و معلوم شود که کی ھا از فرط افلاس فکری ــ سياسی " روی شود ھر که در او غش باشد سيه"ھا را درج می کنيم تا 

  به اين سلاح ھای زنگ زدۀ دروغ و روش ھای غيرشريفانۀ شارلاتانی متوسل شده است؟؟؟

اين نقد بر مواضع تسليم طلبانه و ضد انقلابی اعلاميۀ ويژه و شايان يادآوری است که ھدف ما از نگارش و نشر 

از نظر .  است"ساما"اعلاميه نويس، تأکيد ما بر مواضع شناخته شدۀ ايدئولوژيک، مشی سياسی، و موازين تشکيلاتی 

ما با در ما حملات شخصی، کينتوزی، انتقام جوئی و انتقاد غيرسياسی در مبارزۀ سياسی ــ ايدئولوژيک جائی ندارد و 

ُدست داشتن سلاح بران انديشۀ انقلابی و منطق ديالکتيک، به چنين ھجمه ھا، سلاح ھای زنگ زدۀ دروغ و بھتان و 

توسل به دروغ و شارلاتانی و وقاحت بی نظير کار ورشکستگانی است که پس از . رويکرد ھای ناستوده نيازی نداريم

برای ھمزرمان اصولی . ت ملی و خيانت تاريخی، خلع سلاح شده اند و ارتکاب خيان"ساما"ارتداد از انديشۀ انقلابی 

 که آراسته به زيور اخلاق انقلابی اند، در ھر نوع انتقادی، منافع والای ملی و تاريخی مردم افغانستان، مطرح "مجيد"

ستبداد، تھديد، گی، ااز آنجا که ما مدت ھا پس از زمان بحث و جدل معمول درون سامائی و ناشنوائی، يک دند. است
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 می "ساما" و خيره سری باند ضد انقلابی و انقياد طلب، به گونۀ غيرمعمول به رد اتھام و رفع ابھام از  تخويف

اميدواريم خوانندگان اين نقد . پردازيم، به ناگزير در چارچوب ادبيات سياسی و عفت کلام، به ادبيات تھاجمی نياز داريم

  .نيز اين نيازرا دريابند

 و به خلق افغانستان و به رغم عالمی از فاکت ھای زنده، سرباند تسليم شده به "ساما"اين ھمه سال خيانت به پس از 

انه در صدد حاستعمار در عين نواله خواری و دويدن در رکاب استعمارگران و قاتلان خلق ما، در اوج وقاحت مذبو

ند از دروغگويانی معرفی کند که ھنری غير از جعل و است تا آفتاب را به دو انگشت پنھان کرده و مخالفان را تنی چ

  . تقلب ندارند

  

   دروغ چيست؟

حقيقت ھم عبارت است از بازتاب مبتنی و منطبق بر واقعيت . دروغ حرف و حديثی است که متضاد با حقيقت باشد

ر خارج از قلمرو  در ھمين خصوص، ھرگاھی يک يا چند صفت نيکو و يا نکوھيده، آنھم د.جھان عينی در ذھن انسان

شیء موصوف اين صفات / فرعی ــ به فرد يا شیء به گونه ای اطلاق شود که آن فرد/ زندگی و خصوصيات شخصی

و تقلب توأم با " جرم نوشتاری"واقع شده و متصف بدان باشد، در آن صورت حقيقت بيان شده است، ورنه کذب است، 

نچه سامائی ھا در گفتار و نوشتار طی بيش از دو دھه در بيان سجايای بر اين پايه، ھر آ. ابتذال ادبی و سقوط اخلاقی

نکوھيدۀ تسليم طلبان بی آزرم از واژه ھای تسليم طلب، انقياد طلب، اپورتونيست، مرتد، منحرف، مطرود، کوتوله، 

، عين حقيقت بوده مدد جسته اند... وقيح، چاکر استعمار، مداح استعمار، ضد انقلابی، تئوريسين تسليم طلبی، خائن و

 ھمين اوصاف را در شخصيت، منش، و انديشه و عمل خود ،است، زيرا اين منحرفان از جادۀ آزاديخواھی و انقلابی

اگر اين دار و دسته متصف به اين صفات زشت نمی بودند، اگر از جادۀ آزاديخواھی و انقلابی . داشته و بروز داده اند

 سائر جانبازان انقلابی خلق ما عدول نمی کردند، در موضع مبارزه در  و"رھبر"، "مجيد"ترسيم شده با خون سرخ 

صف خلق پای می فشردند و به دشمنان تاريخی و قسم خوردۀ مردم و کشور ما پناه نبرده و مبدل نمی شدند؛ آنگاه با 

  . گردن افراشته در صف سازمان و انقلاب جای می داشتند و موصوف اين صفات زشت واقع نمی شدند

 فرھنگ سياسی، کاربرد ادبيات سياسی و واژه ھای فوق، تھاجم شخصی معنا نمی دھد، زيرا در مبارزۀ خط اصولی در

عليه خط انحرافی راست، اصل انحراف و انديشه و عمل انحرافی آماج حمله است، نه عاملان و حاملان انحراف از 

  . نگاه شخصی

  

  :"شارلاتانی"

کسی که با زبان خوش مردم را : "را چنين تعريف و معادل سازی کرده است» تانشارلا«لغتنامۀ دھخدا واژۀ فرانسوی 

حال با تبيين اين واژه، حافظۀ جمعی سامائی ھا و اسناد مبارزات دورنی و ...". حقه باز، شياد، چرب زبان و. فريب دھد

 ٢٣شغالگر و قاتل طی حدود ابيرونی سامائی ھا عليه انحراف، فرصت طلبی و سجود باند رھبری در پای امپرياليسم 

خوبی نشان می دھد که آن کسی يا کسانی که وظيفۀ شارلاتانی را به تکرار و ھزار بار با سپردن وعده ھای سال ب

 درجن دروغ نکتمان واقعيت ھا، تحويل درجتھديد، دروغين، امروز و فردا کردن ھا، حقه بازی، شيادی، چرب زبانی، 

ۀ اعضای اين باند مفتن، با مھارت انجام داده و تسليم طلبانبر از رنگ و نيرنگ و حقه بازی بی خمتوھم و يا به اعضای 

، بلکه مردان و زنان »جنجال برانگيز«در شارلاتانی به مقام استادی رسيده، نه سامائی ھا، نه يکی دو فرد به اصطلاح 

  .باند تسليم طلب و به ويژه سرباند مفتن و شارلاتان آن بوده اند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

شارلاتان ی که آنان را ئ عليه منتقدان اصولی ساما"شارلاتانی" و "دروغ" از طرح اتھام  اين رو، اعلاميه نويس وقيحاز

  .، طرفی نخواھد بست می کاھدو فر"يرگجنجال بران"تا سر حد يکی دو تن مآبانه 

  دادامه دار

 


